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بحثمان درباره روایاتی بود کو در باب سیزده از ابواب 
جهاد العدو وسائل الشیعة ذکر شده اند و مخالفین قیام 
وتآسیس حکومت اسلامی در زمان غیبت بو آنها 
استدلال کرده اند، سو روایت خواندیم  اما حدیث 

وعنهم، عن أحمد بن محمد بن ﴿: استچهارم این خبر
خالد، عن محمد بن علي، عن حفص بن عاصم عن 
سیف التمار، عن أبي المرىف، عن أبي جعفر علیو 
السلام قال: الغبرة على من أثارىا ىلك 

، قلت: جعلت فداك وما ا﵀اصير؟ )ا﵀اضير(ا﵀اصير
لن يردوا الامر يعرض لهم "  قال: المستعجلون، أما إنهم

لى أن قال: " يا أبا المرىف أترى قوما حبسوا أنفسهم إ
على الله لا يجعل لهم فرجا؟ بلى والله لیجعلن الله لهم 

 .1فرجا﴾
محمدبن علی و أبی المرىف خبر سنداً ضعیف است زیرا 

وثاقتشان ثابت نیست و ضعف خبر از ناحیو این دو 
 نفر می باشد.

نی امیو  ب ،خاصی بوده عرض کردیم کو زمان یک زمان  
کو مردم از ظلم و ستم آنها خستو شده بودند روبو 
سقوط می رفتند و از طرفی حرکتهائی انجام می گرفت تا 
خلأ را پر کنند و بجای بنی امیو حکومت را در دست 
بگیرند البتو دلهای مردم متوجو اىل بیت علیهم السلام 
بود منتهی بنی عباس عدد زیادی داشتند لذا حرکت  

 نقشو ىایی این خلأ را پر کردند و حکومت کردند و با
را در دست گرفتند، حالا این حدیث از امام باقر علیو 
السلام است در حالی کو سقوط بنی امیو در زمان امام 

                                                           

، 16د العدو، باب ، ابواب جها66، ص11وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 1
 ، ط الاسلامیة.4حدیث 

عجلو مردم را می رساند السلام واقع شد کو صادق علیو 
و امام باقر علیو السلام نیز در این خبر مردم را از عجلو  

ام و در دست گرفتن حکومت نهی کرده کردن برای قی
، و اما مخالفین قیام و تأسیس حکومت اسلامی است

قبل از ظهور بو این خبر استدلال کرده اند کو امام باقر 
ما عرض می کنیم   علیو السلام فرموده عجلو نکنید ولی

این خبر دلیل نمی شود زیرا قضیةٌ فی واقعةٍ با  کو
 یت ندارد.خصوصیات معلوم می باشد و عموم

﴿وعن محمد :باب سیزده این خبر استاز اما خبر پنجم 
بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي 
ىاشم، عن الفضل الكاتب قال: كنت عند أبي عبد 
الله علیو السلام فأتاه كتاب أبي مسلم فقال: لیس 
لكتابك جواب اخرج عنا " إلى أن قال: " ان الله لا 

العباد، ولإزالة جبل عن موضعو أىون من يعجل لعجلة 
إزالة ملك لم ينقض أجلو " إلى أن قال: " قلت فما 
العلامة فیما بیننا وبینك جعلت فداك؟ قال: لا تبرح 
الأرض يا فضیل حتى يخرج السفیاني فإذا خرج 

 .2السفیاني فأجیبوا إلینا يقولها ثلاثا وىو من ا﵀توم﴾
 خبر سنداً صحیح می باشد.

مسلم خراسانی تاریخ عجیبی دارد کو در روضة ابو 
الصفاء کامل و مفصل بیان شده است او خیلی شجاع 
بوده و صد ىا ىزار نفر از مردم خراسان را جمع کرد و 
بر علیو بنی امیو قیام کرد منتهی بعدا بنی عباس او را 
جذب کردند و طرفدار بنی عباس شد، اول طرفدار 

عد منصور شد، منصور شقاوت ابراىیم و بعد عبدالله و ب
زیادی داشت و با اىل بیت علیهم السلام نیز دشمنی 
داشت، منصور کم کم متوجو شد کو ابومسلم بو طرف 
امام صادق علیو السلام میل پیدا کرده و از طرفی خیلی 
قوی می باشد لذا بواسطو احساس خطری کو کرد 
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تصمصم گرفت او را از میان بردارد، شبی در کاخ 
ش مهمانی ترتیب داد و ابومسلم را دعوت کرد و خود

ابومسلم نیز با ىزار نفر از فرماندىان سپاىش آمد، اولًا 
منصور سفارش کرد کو وقتی ابومسلم آمد بو او بگوئید 
جلسو مهمانی و خصوصی است و نیازی بو شمشیر 
نیست و شمشیرش را بگیرید ثانیاً تعدادی از شمشیر 

رار داد و بو آنها گفت وقتی زنانش را پشت پرده ای ق
بومسلم را تکو من دستانم را روی ىم زدم شما بیایید و ا

غول صحبت شدند و منصور بو تکو کنید، خلاصو مش
او گفت تو دیگر با ما نیستی و بعد دستش را بر ىم زد 
و آنها آمدند و ابومسلم را کشتند، اما آن ىزار فرمانده  

پشت در کاخ منصور منتظر کو با ابومسلم آمده بودند 
بودند، منصور دستور داد ىزار کیسو آوردند و در ىر  
کیسو ىزار دینار قرار دادند و بعد دستور داد اول سر 
ابومسلم و بعد کیسو ىای دینار را از بالای کاخ بو 
پائین بیاندازند، فرماندىان با دیدن چنین صحنو ای 

اموش  ابومسلم را فر مشغول جمع آوری طلا شدند و 
منصور بو این وسیلو  کردند و بعد متفرق شدند بنابراین
علی أی   حال در این  توانست ابومسلم را از میان بردارد

خبر نیز امام صادق علیو السلام از عجلو در قیام نهی  
کرده و اما از این خبر نیز اینطور استفاده شده کو وقتی 

ن الله لا يعجل لعجلة العباد، إ" حضرت فرموده:
ينقض  ولإزالة جبل عن موضعو أىون من إزالة ملك لم

ىا ىا و حکومت یعنی باید نشست تا سلطنت  "أجلو
حیح بو پایان برسند و منقضی شوند! کو این حرف ص

قیام حضرت السید  نیست زیرا اگر اینطور باشد پس
علیو السلام و یا جنگهای حضرت امیرالمومنین  الشهداء

و یا قیامهای دیگری   اء فخعلیو السلام و یا قیام شهد
کو در اسلام انجام گرفتو و ائمو علیهم السلام بر آنها 
صحو گذاشتو اند چو می شود؟ پس باید خبر اینطور 
توجیو شود کو منظور حضرت این بوده کو الان بنی امیو 

روبو سقوط است ولی زمینو برای ما فراىم نیست و البتو 
مقدر کرده است  مردم مقصرند و خدا نیز فعلا اینطور

باید بنشیند و  و اینکو ىرکسی یک حکومتی را دیدن
صبر کند و قیام نکند بنابراین باید بگوئیم کو این 
حدیث نیز قضیةٌ فی واقعةٍ با خصوصیات معلوم و 
مشخصی است کو امام صادق علیو السلام بیان کرده و 

 عمومیت ندارد و یک قاعده کلی نمی باشد.
نمومنو بیان می کنم و بحث امروز خوب و اما بنده یک 

را بو پایان می رسانم، حضرت امیر علیو السلام در نهج 
وا الا﴿:اینطور فرموده 47البلاغو در نامو  تْركُُ رَ لَا تَ  مر

 ، مر رَاركُُ مر شِ یركُ لَ یُوَلىَّ عَ رِ فَ  يَ عَنِ الرمُنركَ رُوفِ وَالنَّهر عر لرمَ بِا
كُ  جَابُ لَ تَ سر لَا يُ ونَ فَ عُ در ﴾ثَُُّ تَ مر

3. 
زیرا بعضی ىا  فرمایش حضرت بسیار مهم می باشداین 

کو حکومت تأسیس کنید می گویند شما چو کار دارید  
مردم را رىا کنید تا خودشان ىرکاری خواستند کنند اما 
اسلام اینطور نمی گوید بلکو طبق همین فرمایش حضرت 
تشکیل حکومت با مردم است و باید قیام کنند و امر 

نهی از منکر کنند و معروف بزرگ بو معروف و 
بزرگ طاغوت و استکبار و  و منکرحکومت اسلامی 

 ظلم و ترک آنها می باشد.
  بقیو بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .  

 
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 محمد و آله الطاهرین
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